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The concept of Iranshahr first surfaced in the Inscription of 

the First Shah Poor in the Ka'ba-ye Zartosht during the third 
century, proliferating in inscriptions, coins, and texts 
throughout the Sassanid era. With the collapse of the 
Sassanid dynasty due to the invasion of Muslim Arabs, the 
Iran plateau became part of the Islamic Caliphate. Some 
scholars argue that following the demise of the Sassanian 
dynasty, the unity of Iranshahr, along with its political 
independence, was disintegrated. The significance of 

Iranshahr in Islamic texts denotes the ancient plateau of Iran, 
evoking a nostalgic memory that endured in literature and 
collective consciousness. This study aims to scrutinize and 
reassess the continuity of Iranshahr's integrity through an 
examination of geographical and historical texts from the 
Islamic period. By analyzing these sources, the research 
seeks to elucidate and affirm the persistence of the concept 
during the Islamic era, portraying the region's cities as 

distinct from other Islamic cities within the dar al-Islam. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article: kachuei, A. (2024). Continuation of the Territorial Integrity of Iranshahr in the Islamic 
Period. Iranian Journal for the History of Islamic Civilization, 56(1), 123-145. 
DOI: 10.22059/jhic.2024.366244.654439 
 

                               © The Author(s).                                         Publisher: University of Tehran Press. 
.                               DOI: 10.22059/jhic.2024.366244.654439 
 

 

0000-0003-1171-1409


 
 

  تداوم وحدت سرزمینی ایرانشهر در دورۀ اسلامی

 سلسلۀ ایلخانی( تأسیس)پیش از 
 

   1علیرضا کچویی

 
 ar.kachuie@ut.ac.irآموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ گرایش خلیج فارس، دانشگاه تهران، رایانامه: . دانش1
 

  چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقالۀ پژوهشی

 

 
 18/07/1402 :افتیدر خیتار

 02/11/1402 :یبازنگر خیتار

 17/11/1402 :رشیپذ خیتار

 30/11/1402 انتشار: خیتار

 

 

 

 

  ها:واژهکلید 
درونِ  رونِیههههایرانشهههههر،  

م، جغرافیای تاریخی، دارالاسلا
وحهههههد   دورۀ اسهههههلامی،

 .سرزمینی
 
 
 

در  و شهد داریهزردشت پد ۀدر کعب کمیشاپور  ۀبیدر کت یلادیسوم م ۀدر سد شهرنرایمفهوم ا
.  ا تههاجم پیدا کردرواج  یساسان ۀمسکوکا  و متونِ دور ها،بهیدر کت یطول حکومت ساسان
 یخلافهت اسهلام ۀمیضهم رانیاسرزمین و  دیفروپاش یساسان ۀسلسل ،رانیعرب مسلمان  ه ا

مانند  رانشهریا ینیوحد  سرزمد.  رخی پژوهشگران  رآنند که  ا فروپاشی سلسلۀ ساسانی ش
و مراد از ایرانشهرِ مهککور در متهون دورۀ اسهلامی، رلمهرو  رفت انیم از آن یاسیاستقلال س

در اذهان  اری مانهده و در السهنۀ اد هی  کینوستالژ یاچون خاطره استانی ایران است که هم
 ست. رواج داشته ا
متون   ا استناد  هرا  یاسلام ۀدر دور رانشهریا یِنیوضع وحد  سرزم کوشدمی پژوهش حاضر

در ایهن پهژوهش، شناسهایی و پهرداز   .ی آن دوره  ررسی و  از ینی کنهدخیو تار ییایجغراف
ۀ دور در وحد  سرزمینیِ ایرانشههر نییو تب ی ا هدف  ازشناسها ها و تحلیل مضمون آنداده

های مورد نظهر وهور  گرفتهه اسهت.  ر اساس رو  تاریخی و تحلیل کیفی مقوله اسلامی
حضهور در ضمن  رانشهری لاد ادهد مینشان  دورۀ اسلامی یِخیو تار ییایمتون جغراف ی ررس

 ینیسهرزم د  هوده و وحه ی لاد اسلام ریاز سا زیمتما یاهیناح ینیسرزماز نظر  جهان اسلام
 است. افتهیداوم م تدرونِ دارالاسلا رونِیدر   هر در دورۀ اسلامیرانشیا

پژوهشنامه تاریخ . (ایلخانی سلسلۀ تأسیس از پیش) اسلامی دورۀ در شهرایران سرزمینی وحد  (. تداوم1402کچویی، علیرضا ) :استناد
 DOI: 10.22059/jhic.2024.366244.654439  .145-123(، 1) 56، تمدن اسلامی
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 مقدمه

شههریار ساسهانی در  ار در سدۀ سوم میلادی در کتیبۀ سه ز انۀ شاپور یکهم، شهر  رای نخستینواژۀ ایران
 ها،هکتیبهتا سقوط سلسلۀ ساسهانی در و ( Daryaee and Rezakhani 2016: 7) کعبۀ زردشت پدیدار شده

سهرزمین ایرانیهان  ،شهرمراد از ایران(. Gnoli 1989: 129) است شده استفاده و متون این دورهمسکوکا  
 ایرانهی نامیهده شهده ،مسهیحی  اشهند و ییههود ی،زردشهت تنهااست. مردم ایران فارغ از آنکهه پیهرو دی

(Daryaee 2010: 92 ) است شان شاهنشاه ایران  ودهپادشاهو لقب. 
متعددی گردید و تحولا  دستخو  حوادث  سرزمین تاریخ این ،مسلمان  ه ایرانهای عرب ا هجوم 

  )دارالاسههلام(رلمههرو اسههلام شهههر  ههه ایرانکههه از میههان رفههتن اسههتقلال سیاسههی و انضههمام سههرزمین 
(Madelung 1969: 85از مهم )حکومهت فروپاشهیکهه  ها  آید.  اور رایج این استمی شمارها  هترین آن 

احیاء آن تا سهقوط  ر نیز از میان رفته وشهوحد  سرزمینی ایرانو نا ودی استقلال سیاسی ایران، ساسانی 
: 1373ررشهی، ) اسهت تهأخیر افتهاده  هه خلافت اسلامی و تأسیس سلسلۀ ایلخانی در سدۀ هفتم هجری

  (.130-129: 1395 ،اشرف؛ 187: 1393 ،نژادیفضل؛ 4: 1378 ی،کروولسک؛ 280

 

 پیشینۀ پژوهش

شهر در دورۀ اسهلامی، متوجهههِ احیهاء وحهد  شده در ارۀ وحد  سرزمینیِ ایرانانجام های  یشتر پژوهش
هها، عهدم امکهان  ررهراری وحهد  سهرزمینی پژوهشسرزمینی ایران در دورۀ ایلخانی  وده است. در این 

فرض مسلهم انگاشهته وور  پیشسببِ نبود استقلال سیاسی آن،  ه شهر در سایۀ خلافت اسلامی  هایران
 شده است.

 یهانیکهه  هر سهرزمدر متهون دورۀ ایلخهانی  ا  ررسی نام ایران  میلادی 1978کروولسکی در سال 
 پهس از ار نینخسهت ی هرادر دورۀ ایلخانی،  ایدۀ احیاء ایران اطلاق شده حونیمغولان در غرب ج ۀمفتوح

شی امپراتوری ساسانی  ا فروپا»وی  ۀگفت  ه (.1: 1378 ی،)کروولسکدورۀ ساسانی، را مطرح کرد فروپاشی
طور کامهل جهای آن شد و اوطلاح دارالاسلام  ه اشتهفراموشی گک شهر نیز  هواژۀ ایران هاعربدست   ه
و  از رواج افتهادمعنای جغرافیهایی آن در دورۀ خلافهت اسهلامی رفت تا حدی که واژۀ ایران حتهی  ههرا گ

 (. 4: 1378 ی،کروولسک)«گرفتندنگاران آن را نادیده نیز همچون تاریخ دانانجغرافی
 متمهایز ۀتحول هویهت فرهنگهی ایرانهی را در هفهت دور ،«ایران  ه سه روایت»احمد اشرف در مقالۀ 

در دوران  اناگرچهه  ازسهازی هویهت فرهنگهی ایرانیه ،ویزعهم   هه(. 1387 ،اشهرف)  ررسی کرده است
دوران شکوفایی مفهوم ایهران  ،وور  گرفتهجری محلی در ررون سوم و چهارم  هایسلسله فرمانروایی

زمین پهس از سهقوط شاهنشهاهی  ار مفهاهیم ایهران و ایهران رای نخستینکه  ررم خورددورۀ ایلخانی در 
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تهرین مهم »ای دیگهراحمد اشهرف در مقالهه (.125: 1387 ،اشرف) اطلاق شدساسانی  ه رلمرو ایلخانان 
 نیادنههادن  ،تحولی را که در  ازسازی پهنۀ جغرافیای تهاریخی ایهران در دوران ایلخانهان وهور  گرفهت

 ار پهس از سهقوط غرافیهایی  هرای نخسهتینمنزلۀ یهک مجموعهۀ کامهل جزمین  هآگاهی فضایی از ایران
( و اذعان داشته واژۀ ایهران در متهون پیشهاایلخانی 130-129: 1395 شرف،ا) دانسته «امپراتوری ساسانی

نه  ه زمان معاوهر »داشته است، « م اشارهپیش از اسلا ۀناگون تاریخ سنتی ایران در دورهای گوجنبه  ه»
 (.104: 1395)اشرف،  «نویسندگان دورۀ اسلامی
کار رد واژۀ ایران در متون   ه« The Idea of Iran in the Buyid Dominions»روی متحده در مقالۀ 

شهر در متهون جفرافیهایی  ر این عقیده است که از مفهوم ایران  ویه توجه نشان داده وجغرافیایی دورۀ آل
آفهرینش و اوهطخری و ا واسهحاق  ممالهکمسهالک و ا وریحان  یرونی،  ۀتحدید النهایاین دوره از ربیل 

 (.Mottahedeh 2012: 155-156)در معنای معاور استفاده شده است  مقدسیمطهر  ن طاهر  تاریخ
 یدر آثهار و آراء حمهدام مسهتوف نیزمرانیمفهوم ا یا ی از» ۀدر مقال نژادیو احمد فضل یهاشم آراجر

 زمینایهران یِو فرهنگه یاسهیس ،ییایهجغراف ۀه مؤلفهس  ا تفکیک( 1388 ،نژادیو فضل ی)آراجر «ینیرزو
کهه  یتا زمهان یاسلام یدوره رانیا خیدر سراسر تار»که  انداذعان داشته (3: 1388 ،نژادیو فضل ی)آراجر
منطبه  نشهده  وواحبان فرهنگ و رلم هماهنهگ ( subjectivity) تی ا ذهن یرانیا یجامعه ینیع طیشرا

 نژادیفضلهمچنین، (. 5: 1388 ،نژادیو فضل ی)آراجر «افتیتحق  ن زین نیزمرانیمفهوم ا یها ود، مؤلفه
نهام و  اءیهاحتأکیهد دارد ( 1393 ،نژادی)فضهل «کیهو ممال لخانهانیا ینگارخیدر تار نیزم رانیا» ۀدر مقال
 رانیها یاسهیاستقلال ستجدید و  یدستگاه خلافت عباس یفروپاش ۀجیدر نت یلخانیا ۀدر دور رانیمفهوم ا

 .(187: 1393 ،نژادی)فضل تحق  یافته است
و  مرکهز ر هع مسهکون شهرایران» عناویندو مقاله  ا مقالا  تاریخی  رسول جعفریان در دفتر سیزدهم

 نگاشهته اسهت« هها در میانهه رهرن هشهتم هجهریمحدوده جغرافیایی سهرزمین ایرانی»و  «ارالیم سبعه
 ندی ر هع مسهکون و تهأثیر الگهوی کههن تقسیمتوضیح   ه تجعفریان در مقالۀ نخس (.1387 ،انیجعفر)

عنوان مرکهز شههر  ههایران مفههوم هه  دانهانجغرافیاشهارا   ازو  پرداختهمسلمان  دانانجغرافیایرانی  ر 
تکرار نام ایهران  دون توجهه  ه ، جعفریان وجود این ا  (.75-69: 1387 ،انیجعفر) ه استسخن راندها ارلیم

طور عمده ایران  هلاد پس از آمدن اسلام،  ه» کندمیمقالۀ دوم اذعان  در متون جغرافیایی در و چرایی آن
هها نام ایران را مطا    ها آنچهه عرباد ی رایج  وده  ۀو فردوسی  رحسب آنچه در السن نامیده شدهفارس 

کار  هه ۀ جغرافیاییمجموع در اسناد و منا ع رسمی نام ایران  رای ایننامیدند استفاده کرده،  لاد فارس می
جفرافیایی، از دورۀ مغهول  هه  ۀو اطلاق نام ایران در اسناد و منا ع رسمی  ر سرزمینی  ا این محدود نرفته

 (.115: 1387 ،انیجعفر)« این سو  اب شده است
های شههر در سهدهایران ،رطاران ایرانیش معتقد استنظر  ا کروولسکی و سایر هم ر  فراگنر نیز هم
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ه اسهت. دشهمعنای یهک رلمهرو سیاسهی احیهاء دورۀ ایلخانی  ه  ار درو  رای نخستین میانه وجود نداشته
 جغرافیهدان مسهلمان اههل فهارس، ،ایران در آثار فردوسی، طبهری و حتهی اوهطخری واژۀ ،وی گمان ه

 .(Fragner, 2019: 63)  وده استژیک مفهومی تاریخی و نوستال
ها از ربیل استقلال و  رخی دیگر از پژوهشگران  دون در نظر داشتن  رخی ملاکدر مقا ل این دیدگاه، 

های مسلمان در سهدهدانان مورخان و جغرافی ،شاعراندر آثار ذکر نام ایران یکپارچگی سیاسی  ا استناد  ه
ور ما در دوران زمین  رای نامیدن کششهر و شهر ایران و ایرانایران  ه وور  مترادف ایران»میانه معتقدند: 

(، حال آنکه  ایستی از نظر حقوری و 253: 1371)متینی،  «کار رفته استپیش از اسلام و دوران اسلامی  ه
های نخستین اسلامی که ایران تحهت سهلطۀ مسهتقیم سیاسی میان ایرانِ ساسانی و ایلخانی  ا ایرانِ سده

 هر  یهیو  هو یغزنهو ،یسامان ،یوفار ،یرمستقل طاهمهیحاکمان نخلافت اموی و عباسی ررار داشته و 
 تمایز رائل شد. (Bosworth, 1975: 91) دراندنیحکومت م آن هایتعدادی از ایالت

مسلمان نسهبت  دانانجغرافینظر  ه آنچه نقل شد جز در یک مورد، مقالۀ روی متحده، تاکنون دیدگاه 
حاضهر مهراد از نگهار  پهژوهش رو، است. از ایهن شهر مورد  ررسی ررار نگرفته ه مفهوم سرزمینی ایران

مسهلمان  دانهانجغرافی ررسی چگونگی وضع وحد  سرزمینی ایران در دورۀ اسلامی  ا استناد  ه نگهر  
ضهمن  ررسهی مفههوم ایهران در متهون  ، ه این ناحیۀ جغرافیایی اسهت. در مقالهۀ حاضهر کوشهش شهده

شههر در ایهن پرسش پاسخ داده شود که آیها مهراد از ایران جغرافیایی، تاریخی و اد ی دورۀ اسلامی  ه این
و سهایر اندیشهمندان مسهلمان از آن در معنهای  دانانجغرافیمتون ورفاً سرزمین  استانی ایرانیان است یا 

آیها وحهد  سهرزمینی  هلاد ایهران در دورۀ  ،دیگهر سهخنی؟  ه اندمعاور زمان خودشان نیز استفاده کرده
 شده است؟رو  هروگسستگی  ا یا  اسلامی تداوم یافته

زمهین   ندیتقسیم خش اول در  پاسخ دهد.مککور  پرسش خش  ه کوشد در ششحاضر می پژوهش
شههر در دورۀ  اسهتان  ررسهی های متفاو  ایرانو در  خش دوم محدودهمسلمان  دانانجغرافیدیدگاه  از

 ررسهی آن در جغرافیایی و  خش چههارم  هه  ر متون ررسی نام و حدود ایران د ه شده است.  خش سوم 
 ررسهی حهدود مملکهت   هه شناختی پرداخته است.  خش پهنجم نیهزمتون تاریخی، اد ی و شواهد  استان

ها  ها یکهدیگر پرداختهه و  خهش ششهم شهر، ارالیم عجم و ارلیم چهارم در متون و نسبت آنفرس، ایران
 ررسی کرده است.شهر در دارالاسلام را  جایگاه  لاد ایران

 

 بندی ربع مسکون در اندیشۀ مسلمانانتقسیم

: 1390 مهروزی،؛ 1/99: 1965)المسهعودی،  هرشهکل ک هزمهین  ه ،جغرافیایی اسلامینجومی و در متون 
: 1889 ، هذخرداا ن) مانند زردۀ تخم مرغ در فلک ررار گرفته است( 90: 1372)حدودالعالم،  یا گوی (129
 ،مسهلمان دانانجغرافی(. منجمان و 90: 1372 ؛ حدودالعالم،1/16: 1955الحموی،  ؛8: 1891رسته، ؛ ا ن4
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 انهدتقسهیم کردهشهمالی و جنهو ی  کهرۀمنام اسهتوا  هه دو نیالنهار زمین را  ا خط فرضهی  ههسطح معدل
؛ مهروزی، 91: 1372 ؛ حهدودالعالم،166: 1362؛  یرونهی، 1/8: 1989؛ الإدریسهی، 4: 1889خرداد ه، )ا ن
جنوب از شمال  هه( 90: 1372)حدودالعالم،  الآفاق ا نام دایرۀ یخط فرضی دیگر ،همچنین(؛ 130: 1390
 انهدکردهتقسهیم  ،دو ر هع در شهمال و دو ر هع در جنهوب ،زمین را  ه چهار رسهمت دین ترتیب  م وترسی
 (.130: 1390زی، ؛ مرو90: 1372؛ حدودالعالم، 166: 1362؛  یرونی، 4: 1840 ،ا والفداء)

آ ادانی زمین و آگاهی مردم از کرۀ زمین را محدود  ه یک چههارم  ،نویسان مسلمانْجغرافیمنجمان و 
 ( و اندکی در جنوب اسهتوا وارهع شهده1/19: 1955)الحموی،  آن در شمال شرری  یشتراند که آن دانسته

 او از آن  ه (91: 1372؛ حهدودالعالم، 31: 1893؛ المسهعودی، 9: 1891رسهته، ؛ ا ن5: 1889خرداد ه، )ا ن
: 1390 ی،مهروز؛ 9: 1342)محمد  کهران،  شده است مکشوف یاد ، مسلوک ومسکون، معمورر ع های نام
 شهتهها که مردم  هدان ورهوف داها و  یا انها، دریاها، دریاچهها، کوههمۀ  لاد، جزیره ،آنان  ه زعم (.129

منجمهان و در نگهاه (. 91: 1372؛ حهدودالعالم، 166: 1362 یرونهی ) رهرار گرفتهه اسهتدر ر ع مسهکون 
و  ( ,2017Pinto :59) ای از میهان آب  یهرون آمهدهنویسانِ مسلمان ر ع مسکونْ همچهون جزیهرهجغرافی

: 1342؛ محمهد  کهران، 1/345: 1955؛الحمهوی، 19: 1840)ا والفهداء:  گرداگرد آن را دریا فراگرفته است
 . (91: 1372؛ حدودالعالم، 166: 1362؛  یرونی، 17

های وارهع از سهرزمینمتفاو   ندی دو تقسیم ،مسلمان تحت تأثیر تمدن ایرانی و یونانی دانانجغرافی
 هوده  دانان و منجمهانریاضهیمورد استفادۀ که  یشتر  یونانی ندی تقسیمدر . انددادهدر ر ع مسکون ارائه 
ترسهیم   آنو خطی از شرق ر ع مسکون  هه غهربِ هدرجه  الا آمداز خط استوا چند  رای تعیین ارلیم اول 

 ؛خود در ارلیمی واحد رهرار گیهرددر شرق و غرب  های وارعن  ا سرزمینسرزمیای که هر گونه؛  هاندکرده
-1/26: 1955 ی،حمهوال ؛17-16: 1840)ا والفهداء،  ده استتا ارلیم هفتم که در زیر رطب شمال وارع  و

سهند، دریای فارس و جزایر آن در ارلهیم دوم،  هلاد  ، ندیتقسیماین در  (.: دوازده1353 ،هفت کشور ؛27
 لاد آذر ایجان، جبال، عهراق و خراسهان در ارلهیم چههارم رهرار  و سیستان، فارس و کرمان در ارلیم سوم

؛ هفهت 1989؛ الإدریسهی، 31-1/28: 1955؛ الحموی، 97-96: 1891رسته، ؛ ا نتای  ی،نیرزو) اندگرفته
التهواریخ و  ؛ مجمهل135-1/132: 2003؛ البکهری، 199-198: 1362؛  یرونهی، 120-24: 1353کشور، 

 (.668: 1399القصص، 
 اسهت وهور  گرفتهه کشهور هر اسهاس هفت ، وده یشتر مورد استفادۀ د یران   ندی ایرانی کهتقسیم

عنوان ( ایهران  هه135: 1995البیرونهی، ) 1ارلهیم یها کشهور ، ندی(. در این تقسیم1/26 :1955 ی،حمو)ال
پیرامهون  یعنی هند، چین، حجاز، مصر، سهرزمین یهأجوج و روم شش ارلیم دیگرنخستین ارلیم در مرکز و 

                                                                                                                                                           
 مراد از کشور، ناحیۀ جغرافیایی مترادف  ا ارلیم است و  ا کشور در معنای جدید آن متفاو  است. .1
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مجمهل التهواریخ و ؛ 1/129: 2003البکری،  ؛196: 1362 ی،رونی ؛ 1/289: 1955)الحموی،  شده آن وارع
اند)نقشۀ شمارۀ یهک(. نظهر  هه رهرار مین وور  ترسیم شدهها نیز  ه ه( و در نقشه667: 1399 ،القصص

)البیرونهی،  اند تها در شهمار  نیهز در میهان  اشهدآن را در شمارۀ چهارم نهادهگاه  ،گرفتن ایران در میانْ
 ؛196: 1362؛  یرونهی، 32: 1893)المسهعودی،  انهد، آن را ارلیم چهارم نیز نامیدهسبب(.  دین135: 1995
 (. 591: 1399و القصص،  خیمجمل التوار؛  5: 1384 ،یزیگرد

 

 در دورۀ باستانو حدود سرزمینی آن شهر نمفهوم ایرا
دارای  هار را های هخامنشهی در کتیبهه Aryaواژۀ  ،معنای ایران ۀدر ارگراردو نیولی در پژوهش مهم خود 

 مفهوم سیاسی و جغرافیاییپدیدار شدن معنای  ،وی اعتقاد ه . (Gnoli, 1989: 175) ی دانسته استدودمان
نظر نیولی مورد پهکیر  همگهان رهرار  ،اینوجود  ا  (.Gnoli, 1989: 129) گردد ازمی یدورۀ ساسان هایران 

ایهدۀ ایهران  ،همراه داشته است. شاپور شههبازی معتقهد اسهت ه هایی از سوی  رخی پژوهشگراننگرفته و انتقاد
 .(Shahbazi, 2005: 103) گهردد هاز می اوسهتایی دورۀی  ه پیش از دورۀ ساسهانی و  ههمنزلۀ یک دولت مله ه

معنای رومی و دینیِ هویت ایرانی ردمت معنای ایران را ماننهد در  Ariyaفرای نیز  ا استناد  ه کار رد واژۀ 
 .(Frye, 1993: 144) ساسانی دانسته استدورۀ ربل از   ه متعل  شهبازیشاپور 
از نظر جغرافیای تاریخی مفهوم سهرزمینی  ،های یاد شدهدیدگاههر یک از  درستیفارغ از  روی، هر  ه
پدیدار شهده اسهت. در  دورۀ ساسانیاوایل  ار در  رای نخستین ای در ر ع مسکونعنوان ناحیه هشهر ایران

 ر اساس دیهدگاه نخست، شده است.  ذکرشهر ایران رای سه محدودۀ سرزمینی  ویهای پهلمتون و کتیبه
خراسهان  از شههرحهدود و ثغهور ایران ، ازتاب یافتهدر کتیبۀ شاپور یکم در کعبۀ زردشت که  در ار ساسانی
شهمال و در گرجسهتان و ارمنسهتان  و از النههرین در غهربهایی از سوریه و  ینتا رسمت  زرگ در شرق

در  کتیبهۀ کردیهرگاه دیانت زردشهتی کهه در دوم،  ر اساس دیدمکران و کرمان در جنوب ذکر شده است. 
نامیهده و  یهرون از آن انیهران   هودهالنههرین شهر از خراسان تا  ینمحدودۀ ایران ،سرمشهد انعکاس یافته

 (.798: 1379 یی،ایدر) شده است
یهاد  شهرمحدودۀ دیگری  رای ایران های ایرانشهرشهرستان ر این دو محدوده، در متن پهلوی افزون 

، افهزون  هر شههر اسهتایران رلمهرووارهع در  ها و شههرهایایالتاست. در این متن که موضوع آن  هشد
میهان آمهده  یمن، آفریقا، مکه و مدینهه سهخن  ههشام،  شهرهای وارع میان جیحون تا فرا  از شهرهای

یاد شهده در  شهرهایو  وده  مرزهای ایران از آمودریا تا رود نیلطب  این متن  (.40: 1388 یی،ایدر) است
زمان نگار  این متن که متضمن چنهین دیهدگاه  ۀدر ار(. 800: 1379 یی،ایدر) است شهر وارع  ودهایران

رسهد نظر می  ه ،اینوجود  ا  ؛نظرهای متعددی  یان شده ،شهر است دیعی  رای محدودۀ جغرافیایی ایران
 یی،ایهدر) اسهته وور  گرفتدر دورۀ عباسی  آنو تدوین نهایی   وده آن اواخر دورۀ ساسانی زمان تألیف

1379 :795-796.) 
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 مفهومی زنده و معاصر در متون جغرافیایی دورۀ اسلامی، شهرایران

تهاریخی و اد هی و در  تهونم  ا اسهتناد  هه  یشتر ،شهر در دورۀ اسلامیایران مفهومپیرامون  هایپژوهش
تهرین متون جغرافیایی دورۀ اسلامی در زمرۀ مهم ،متون جغرافیایی وور  گرفته است. حال آنکه ازغفلت 

کوشهش شهده  ،از پهژوهش  خهش. در این شهر هستندوجه سرزمینی مفهوم ایران منا ع  رای پرداختن  ه
 تهوندر م شهر در دورۀ اسلامی، ضمن  ررسی نام و محهدودۀ آنایران  هتر وضع سرزمینیِدرک  منظوره 

 دانهانجغرافیشههر در تصهوهر این دوره،  ه این پرسش پاسهخ داده شهود کهه آیها مفههوم ایران جغرافیایی
مسلمان ورفاً  ه سرزمین ایران در دورۀ  استان اشاره داشته یا کماکان در دورۀ اسلامی نیز مفهومی زنهده 

  وده و در معنای معاور رواج داشته است؟
نیمۀ دوم سهدۀ  آنکه  رخی پژوهشگران آغاز آن را  اوجودشهر در متون اسلامی، ر  اب رواج نام ایراند
 انددانسهته ویهه متهون جغرافیهایی دورۀ آل رخی ( و  رخهی دیگهر محهدود  هه243: 1371 ی،نیمت) چهارم

(Mottahedeh, 2012: 155-156،) شهر از نیمۀ دوم سهدۀ دهد نام ایران ررسی متون جغرافیایی نشان می
و تقریباً همهۀ  (5 :1899 ،خرداد ه ن؛ ا105: 1891رسته، )ا ن وم هجری در متون جغرافیایی رواج داشتهس

شهر از نهام و حهدود جغرافیهایی تا هفتم هجری در داخل و خارج ایران 1مسلمان از سدۀ سوم دانانجغرافی
 ی،وهطخرلإا ؛5: 1899 ،خرداد هها ن؛ 37-35: 1893 ی،مسعود؛ ال105: 1891 ،رستها ن) اندآن آگاه  وده

 ؛35-34: 1368جیهانی،  ؛135: 1995 ی،نالبیرو ؛1/289: 1955 ی،حمو؛ ال9: 1939 ،حورل؛ ا ن4: 1927
 (. 62 /2: 2003 ی،بکرال

الگهوی  اسهتانی شهر در  رخی متون تاریخی و جغرافیهایی اسهلامی منطبه   ها ود سرزمینی ایراندح
از جنوب شرری محدود  ه  ندر دیبهل، وارهع در کرانهۀ دریهای عمهان و رود ذکر شده که  جیحون تا فرا 

، وارع در کرانۀ رود فرا  و میان عهراق ۀسند، از شمال شرق محدود  ه جیحون و از غرب محدود  ه ثعلبی
: 1374 ی،مقدسمطهر  ؛1/27: 1955الحموی،  ؛35: 1893 ی،مسعود)ال است ،  ودهعر ستان ۀو شبه جزیر

اذعان دارنهد  جغرافیایی طور که منا عاین، همان  ا وجود (.668: 1399 مجمل التواریخ و القصص،؛ 2/615
 شهر الگوی  استانیش را درنوردید و از هر مملکتی نصهیبی  هدان افهزوده شهد ا  رآمدن اسلام حدود ایران

؛ 35: 1893 ی،سهعودم)ال از چهین مهاوراءالنهر نمونهه؛(  رای 9: 1938حورل، ؛ ا ن4: 1927)الإوطخری، 
؛ 4: 1927)الإوهطخری،  (، از روم شام، مصر، مغرب و انهدلس135: 1995 البیرونی، ؛9: 1938حورل، ا ن

(  هه 34: 1368؛ جیهانی، 4: 1927)الإوطخری،  و منصوره تا کا ل 2( و از هند مولتان9:1938حورل، ا ن
                                                                                                                                                           

سهخن از  زیهزمهان ن نیهاز ا شیدر متون په حتمال دارددوره است و ا نیجا مانده متعل   ه ا ه یاسلام ییایمتن جغراف نیتریمیرد .1
 رفته  اشد. شهررانیا
(. نظر  ه ررار گرفتن مولتان در شرق این رود،  ها 188: 1372فاول چین و رود سند ررار دارد)حدودالعالم، ناحیت هندوستان در حده  .2

؛ 203: 1372)حدودالعالم،  آمدحساب میوجود گرویدن مردم این ناحیه  ه اسلام، همچنان در دورۀ اسلامی  خشی از ناحیت هند  ه
  (.5/189: 1957الحموی، 
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 شهر اضافه شد.ایران
شههر ، حهدود ایرانشهاهنامۀ منصهوریاز متون، مانند مقدمۀ ذکر این نکته لازم است که در معدودی 

 از رود آموی )جیحون( تا رود مصهر )نیهل( ذکهر شهده اسهت های ایرانشهرشهرستان استانی  همانند متن
 (.49 /2: 1363)رزوینی، 

 شههرز ایرانامهراد که شود مستفاد می جغرافیایی دورۀ اسلامی در متون  رخی شواهد و ررائناز وجود 
معاوهر از آن در معنهای  و بهوده ه رلمرو ایران در دورۀ  استان ن ایاشاره ورفاً ،مسلمان دانانجغرافینزد 

ل افعهعبهارا  و اشههر از مسهلمان  هرای ووهف  هلاد ایران دانانجغرافی ،نخست شده است. نیز استفاده
رسهته، ؛ ا ن9: 1938حورهل، ا ن؛ 4: 1927 ،یالإوهطخر) اندهدکراستفاده « یشتمل»و  «تشتمل»مضارع 
 متعلهه   ههشههر سهرزمینی ر ایشهان ایراناگهر در تصهوه ،، حال آنکهه(2/62: 2003؛ البکری، 105: 1891

دانان مسلمان ضهمن ذکهر جغرافی ،دوم .کردندل ماضی استفاده میافعا از  ایستمی ،گکشته  ود روزگاران
عهراق، خوزسهتان، فهارس و کرمهان سهند، نند خراسان، آن ما « لاد»و « ارسام»ووف دری  شهر  هایران

اگهر  ، هدین ترتیهب (؛2/62: 2003؛ البکهری، 1/289: 1955؛ الحمهوی، 105: 1891رسته، )ا ناندپرداخته
، اشهارۀ  هوده ههای رایهج جغرافیهایی دورۀ اسهلامینامفهارس و کرمهان سند، خوزستان، عراق، سیستان، 

 رخهی از  ،کهرد. سهوم رلمدادای معاور  ایستی در معنرا نیز   لادِ ذیلِ آن شهر مانند ه ایران دانانجغرافی

: 1893)مسهعودی،  1دانشهر نامیدهرا ایران یا سرزمین مورد مطالعۀ خودنویسندگان مسلمان محل سکونت 

( که آشکارا نشهان از زنهده  هودن ایهن مفههوم در دورۀ 367: 1384؛ گردیزی، 2/44: 1363 ی،نیرزو؛ 34
 ان،یه)جعفر «السهنۀ اد هی»  ههمنحصهر در ایهن دوره شهر و  لاد آن ایران اشاره  ه اسلامی دارد. چهارم،

گکشتۀ وار  هو حسر  (Fragner, 2019: 63) «ژیکنوستال»ای بوده که آن را اشارهن یان( ایران115: 1387
سلمان در گسترۀ جههان اسهلام ماندیشمندان   لکه آرمانی ایران از سوی طبقۀ نخبۀ ایرانی در نظر گرفت،

، ا وعبیهد نمونهه هرای  ؛انهدهاهتمهام ورزید شههرحدود سرزمینی ایراننام و ذکر  تا اندلس  هاز ماوراءالنهر 
 شههر وایران ازهای مشهرق اسهلامی سهرزمین رای اشهاره  ه المسالک و الممالکعبدام  کری در کتاب 

و رایهج در « ژیکنوسهتال» ایتواند اشهارهنمی که  الطبع، (65-62 /2: 2003)البکری،  ارسام آن یاد کرده

  اشد.« اد ی ةلسنا»

 

                                                                                                                                                           
هفتم را که میان جهانست خنرس  امی خواندند و خنرس  امی اینست که ما  کو اندریم و ... » آمده است: هنامهشادر مقدمۀ ردیم  . 1

اگرچه مسعودی ارلیم چهارم «. کان  ه مولدنا»گوید: همچنین، مسعودی در ووف ارلیم چهارم می«. شاهان او را ایرانشهر خواندندی
 شهر است که حده آن از خراسان تها عهراق اسهترلیم  ا ل  را ر  ا جغرافیای  استانی ایرانرا  ا ل نام نهاده، وی اذعان داشته حدود ا

 (. 35: 1893)المسعودی، 
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 یختباستان شنا شواهدشهر در متون غیر جغرافیایی و مفهوم سرزمینی ایران

 دانهانجغرافیو معنای معاور آن نهزد  یاییجغراف در متونشهر تفصیل از رواج نام ایراندر  خش پیشین  ه
مفههوم زنهدگی و پویهایی  گهرفتننظهر  سهعی  هر آن اسهت  ها در ،ین  خش از پژوهشسخن رفت. در ا
اد هی و  و در متهون تهاریخی مفههومای از ایهن تهازهاسلامی پرتو متون جغرافیایی در  شهرسرزمینیِ ایران

شههر در نهام ایران شهناختی کهار رد استانترین شواهدِ . یکی از مهمافکنده شود سیشنا استانهای یافته
   ه یک ایرانی مسیحی در ررن نهم میلادی اسهت کهه دورۀ اسلامی تا و  کشف شده در استانبول متعله

     tšxi īn az deh ālagāč ī āstōahr, az ršnārĒ īn āaz m:1 ر آن چنین حکاکی شده است

از سلسلۀ ساسانی وجود نداشته خهود را که دیگر در زمانی دهد یک مسیحیکتیبۀ این تا و  نشان می
در تصهور  حدود سرزمین ایرانرسد در اوایل دورۀ اسلامی نظر می ه ،.  ه این اعتباردانسته است شهرایران
 (.26: 1382 یی،ایدر) مختلف ایرانی کماکان زنده  وده استو ادیان اروام 

پهیش از ورود  ک الأرض و الأنبیهاءسنِی ملوکتاب مقدمۀ حمزه اوفهانی مورخ سدۀ چهارم هجری در 
وهین،  :نهد ازاعبار  که تقسیم ر ع مسکون  ین هفت روم دارد»)امم( سخنی در  اب   ه شرح تاریخ اروام

هها رهرار گرفتهه و اریان که همان ف رس است در میان ایهن مملکت 2.هند، سودان،  ر ر، روم، ترک و اریان

گوید:  رای این ارهوام تهاریخی اسهت و کتهاب وی در ادامه می. «اندوارع شده اریانها پیرامون آن مملکت
موضهوع  اگرچهه لازم  ه یادآوری اسهت،(. 10: 1961 ی،حمزه اوفهان) کندخود را از شاهان ایران آغاز می

شرح اروام زمانۀ خود پرداختهه وی  رای طرح  حث خود در مقدمه  ه است، «تاریخ»حمزه اوفهانی  کتاب
، ماننهد کهه همهان ف هرس اسهتآن اروام پرداخته است؛  ه این اعتبهار، سهرزمین اریهان، و سپس  ه تاریخ 

ورفاً اشاره  هه رلمهرو  اسهتانی ایهران  ،و مراد حمزه از آن کار رفته هسرزمین سایر اروام در معنای معاور 
 نبوده است.

إنَّ »گویهد: می ندی ممالهک ، نیهز در  هاب تقسهیماهل نیشها ور ا والحسن عامری، فیلسوف مسلمان
جنوب مشرق الأرض مسکن الصین، و شماله مسکن  الترک. و جنهوب مغهرب الأرض مسهکن الحهبش، و 
شماله مسکن البرا ر و القبط. و جنوب وسط الأرض مسکن الهند، و شماله مسکن الهروم. فههکه الممالهک 

سهعد العهرب و العجهم الست فی أطراف العمران، و هی مکتنفۀ لمملکهۀ إیرانشههر و جزیهرۀ العهرب. فقهد 
شهود (. از عبار  اخیر چنهین مسهتفاد می274-273: 1367)عامری،  « مملکتین متوسطتین  ین الممالک

انهد، العهرب در مرکهز عهالم رهرار گرفته ةشهر و جزیر ینی ا والحسن عامری ضمن آنکه ایرانکه در جهان
                                                                                                                                                           

 شهر، از روستای چالگان، از ده خشت.از ایران. 1
 و مسعودی یممکن است حمزه اوفهان(. 38: 1893)المسعودی،  شهر ضبط کرده استوور  اریانشهر را  همسعودی نیز گاه ایران .2

 ای دهیخود شن ۀزمان انیاز زردشت (Gnoli, 1989: 129) وجود دارد یساسان ۀدور یپهلو یهابهیواژه را که در کت نیوور ِ نگار  ا
  د.ن اش دهید یدر متون پهلو
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 د.انسرزمین واحدی نبوده و دو سرزمینِ مجزها در نظر گرفته شده
که در اواسط سدۀ چههارم نگاشهته شهده، در ووهف  آفرینش و تاریخ ن طاهر مقدسی در کتاب مطهر

گویند معتدلترین و  اوفاترین و  هترین  خشهای زمین ایرانشههر اسهت و »گوید: شهر و مردم آن میایران
ا  و پهنهای آن همان است که  ه ارلیم  ا ل معروف است: درازای آن میان رودخانۀ  لهخ تها رودخانهۀ فهر

میان دریای غا سکین )آ سکون( تا دریای فارس و یمن و سپس  ه طرف مکران و کا هل و طخارسهتان و 
علت اعتدال رنهگ مهردم آن منتهای آذر ایجان است و آنجا  رگزیدۀ  خشهای زمین و ناف زمین است،  ه
و  هدخویی ترکهان و زشهتی  و استوای پیکرهاشان و سلامت خردهاشان. زیرا که ایشان از سرخی رومیهان

انهد و از همهین چینیان و کوتاهْ  الایی یأجوج و مأجوج و سیاهی حبشیان و نا انهدامی زنگیهان  رکنهار  وده
ی دل و امعن هه -در  اسهتان-ز ان اهل  ا لروی  ه نام ایرانشهر خوانده شده، یعنی رلب شهرها و ایران  ه

نشهوران اسهت و ایشهان  خشهنده و  خشهاینده و  هاتمیز و رلب است. ایرانشههر، سهرزمین فرزانگهان و دا
)مطههر مقدسهی،  اند، اینان دارا هستندهوشمندند و هر خوی نیکی را که دیگر مردمان جهان از دست داده

1374 :2/615 .) 
سهدۀ  اواسط متعله   هکه کتا ی در تاریخ و جغرافیای خراسان  ،الاخبارزیندر مقدمۀ کتاب  نیز گردیزی
چنهین گویهد فرازآرنهدۀ ایهن کتهاب »: گویدشهر چنین میدر  اب ارالیم جهان و ایران ،است پنجم هجری

ی م اند کی مها رسمت کردهارلیمدانایان، جهان را  هالاخبار کی زین که و مدینه و حجاز و یمن از ارلهیم سهِ
ارلیم چهارم را کی  ه میانِ جههان اسهت و نیمروز و خراسان و جبال و عراق از ارلیم چهارم  شمرند و این 

نهد  هر ذشهر جای داشتند و چون  ه میان جههان  وشهر خوانند. ملوک  زرگ  ه ایران ه ز ان فارسی ایران
ین غایهت، کآوردند و از آغاز تا  هدست میتر  هها میخواستند، آسانهمگان تسلط یافتند و آنچ از دیگر امت

شهود کهه (. از عبار  گردیهزی چنهین مسهتفاد می5: 1384 ی،زیگرد) «اندهذشهر  وملوک  زرگ  ه ایران
ای از ر هع شهده، در آن دوره ناحیههخوانهده می« شهر ه ز ان فارسی ایران»که در زمان وی « این ارلیم»

رسهد مهراد نظر می هه اند.مسکون  وده و پادشاهان  زرگ از آغاز تا  دان غایت  ه آن سرزمین مقام داشته
 خهش  اشهد کهه  ،محمود غزنهوی، حهاکم خراسهان و فهاتح هنهدپادشاه  زرگ در آن غایت،  از یزیگرد
 (. 280-253: 1384)گردیزی،  ته است دو اختصاص یاف الاخبار نیززینتوجههی از کتاب را ل

ایهزذ، تبهارک و »گویهد: میآن  ههایویژگیشههر و سپس، گردیزی در جهای دیگهری در  هاب ایران
ردمان را متفاو  آفرید چنانک میان جهان را، چون مکهه و مدینهه و حجهاز و یمهن و عهراق و تعالی،.... م

خراسان و نیمروز و  عضی از شام و این را  ه ز ان فارسی ایران خوانند، این تر ت را ایزذ، تبهارک و تعهالی، 
انهد و سهید همهۀ وذه ر همۀ جهان فضل نهاذ اندر ا تداء عالم تا  کین غایت،این دیار و اههل آن محتهرم  

ی اند....  لک اهل اطهراف مهر اههل ایهن دیهار را  نهدگاند و از این دیار  ه جاء دیگر  رَده نبردهاطراف  وذه
اند.... اهل این میانۀ جهان  ه خرذ داناتراند و  ه عقل تمامتر و  ه مردی شجاعتر و ممیهزتر و دور ینتهر کرده
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(. در ایهن  نهد نیهز 368: 1384)گردیهزی،  «ایهن طبقهه کمترنهد و سخیتر و اهل اطراف  ه همۀ چیزها از
این دیار و اههل »و استفاده از افعال مضارع حکایت از زندگی و معاور  ودن معنای «  کین غایت»عبار  

 نزد نویسنده دارد. « آن
 در مدح سلطان محمهود اینگونههالشعراء در ار محمود غزنوی، ، ملکعنصریا والقاسم حسن  ن احمد 

 .(131-129: 1363 ی،عنصر) سرایدسخن می
 ز ایزد داورهههههکسی درست نداند ج   از آن غنیمت که آورد شهریار عجم

 که شاه ایران آنجا چگونه شد  ه سفر   ور از  هاطیر گویم عجب فرومانی 
 : (67: 1363 ی،عنصر) گوید غزنوی، محمود ممدوح خود، در جای دیگر در مدح یو

 همی  روید شعر ار پراکنند شعیر   ر زمین ایرانشهرز حرص مدحش اند
 : (48: 1338 ی،منوچهر) سرایدچنین می غزنوی منوچهری دامغانی نیز در مدح مسعود

 ای  مردی و  شاهی  رده از شاهان سباق راقهههراسان و شهنشاه عههای خداوند خ
 اقهههگانت را وثا  توران  ندهای ز ایران ت ای سپاهت را سپاهان رایتت را ری مکان

  اه مملکت را از محاقهههای  رون آورده م درههای جهان را تازه کرده رسم و آیین پ
در ثنای علاءالدین ارسهلان سهروده و دل عهالم را کهه  زیر را همچنین، نظامی گنجوی ا یا  مشهور

 :(13: 1373)نظامی،  شد، ولایتِ ممدوح خود دانسته استهمان ایران  ا
 نیست گوینده زین ریاس خجل  ران دلهتنست و ایالم هههههمه ع
 ود یقین  اشدههههدل ز تن  ه    ران دل زمین  اشدهههههچونکه ای

 ران دارندههههه هترین جای  هت  ه سروران دارندهههههزان ولایت ک
 وستههکه دل مملکت ولایت ت  دل تویی وین مثل حکایت توست

 در هارْ که شاعرانِ رسدنظر می ه زمانه  عید  طینمدح سلادر ار در  شاعراناشعار نظر  ه سروده شدن 
از سهر  هوده  یونیو فرمهان همها ریو مماتشان در گرو شمشه ا یکه ح ممدوحان و تاجداران زمانۀ خود را

ربهل از میهان  چهار پهنج سهده منسوخ در عهد  استان حواله دهند که ینی ه سرزمتفنهن و  ازی  ا کلما  
اسهتفاده از ایهن القهاب  هرای  .  ه ایهن اعتبهار،ه استداشت روزگارشان رواج« سنۀ اد یال»در  ورفاً ورفته 

آمیز تهوان مبالغههمی را راندنهدهای محلی که تنها  ر رسمتی از ایهران فرمهان میسلاطین و امرای سلسله
 ن منکر شد که این مفهوم نزد مادح و ممدوح حامل معنایی معاور و زنده  وده است. توانمیدانست؛ اما، 
 ۀ، در هارهجهری وهور  گرفتهه 520  آن در سهال که نگارنیز مجمل التواریخ و القصص  در کتاب

اند آ اد عالم را و زمین ایهران در میهان، هفت کشور نهاده»زمین چنین گفته شده است: هفت کشور و ایران
یگرها پیرامون آن  ر این وفت ..... حده زمین ایران که میان جهان است از میهان رود  لهخ اسهت کنهار و د

جیحون تا آذر ایگان و ارمنیه تا  ه رادسیه و فرا  و  حر یمن و دریهای پهارس و مکهران تها  هه کا هل و 
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 «و سهرمای وهعب تر و  ا سلامت از گرمای وعبطخارستان و طبرستان، و این سرۀ زمین است و گزیده
(. مراد نویسنده از ایران در این عبار  نیز ناظر  ر معنهای معاوهر 668: 1399 )مجمل التواریخ و القصص،

 آن است.
نام ایهران و تهداوم ایهن مفههوم در  زنده  ودن که نشان از هتوجه در خورِشناختی  استان شواهداز دیگر 
شاهنشهاه  آن عنهوانر  است که  ،اتا ک آذر ایجان ق(، 587-582) سکۀ رزل ارسلان دارد، دورۀ اسلامی

عنهوان نام ایران  ه »نکردن از ضمن اشاره  ه استفاده  مود (. 134: 1399 ،مود ) است حک شدهایران 
فرد ای منحصهر  ههرزل ارسلان را نمونهذکر نام ایران در سکۀ  «مفهوم و وارعیتی معاور در منا ع تاریخی

وجهود ایهن، (.  ها 152: 1399 ،مهود ) نوان مفهوم و وارعیتی معاور دانسهته اسهتعاز کار رد این نام  ه 
 هوده و از ایهن سها قه در تاریخ اسهلامی ایهران  ی ا شدن نام ایران روی مسکوکحکتا آن زمان اگرچه 

فرد است،  رخلاف نظر مود ، کار رد نام ایران در متون تهاریخی، جغرافیهایی حیث سکۀ اتا ک منحصر  ه
ارد ذکهر  هر همهۀ مهو افهزونتفصیل گکشت در معنای معاور رواج داشته اسهت. و اد ی چنانکه ذکر آن  ه

که سال تألیف آن  را ر  ا سهال  سلجورنامهنگار دورۀ سلجوری، در کتاب تاریخ شده، ظهیرالدین نیشا وری،
 رای طغهرل  هن ارسهلان، آخهرین پادشهاه « طان ایرانسل»ست حکومت رزل ارسلان است، از عنوان نخ

  (.83: 1390ی، ر)نیشا و استفاده کرده است سلجوری،
 ۀدر هارشههر م ررن پنجم هجری رمری  دون اشاره  هه نهام ایهران یها ایرانراضی واعد اندلسی عالِ

الاولی: الفرس، و کان مسکنها فی الوسط المعمور، و حهد  ةمالأ»گوید: رس و حدود آن چنین میمملکت ف 

من الجبال التی فی شمال العراق المتصل  عقبه حلوان الکی فیه الماهان و الکرخ و الدینور و همکان و رهم 
و غیرها من البلاد أرمینیه، و الباب المتصل  بحهر الخهزر و أذر یجهان و طبرسهتان و مولقهان و البیلقهان و 

الری و الطالقان و جرجان إلی  لاد خراسان کنیسا ور و المرو و سرخس و هراه و خوارزم و  لهخ  الشا ران و
و  خاری و سمررند و فرغانه و الشا  و غیرها من  لاد خراسان إلی  لاد سجستان، و کرمهان و فهارس و 

لسهانها واحهد  ، ملکهها واحهد، ومملکةةواحدة ةکانهت  لمملکةةالأهواز و أوبهان و ما یتصل  ها. کل هکه ا
 (.13: 1993 ی،واعد اندلس) «فارسی

، نخسهت ؛مملکت فرس در کتاب راضی واعد اندلسی از وجوه متعددی دارای اهمیهت اسهت توویف
تری میهان رواج داشته،  لکه در سهطح وسهیع دانانجغرافیشهر یا مملکت فرس نه تنها میان مفهوم ایران

حکایهت از  ،بکتااین در ه است. دوم، اشاره  ه سرزمین فرس اندیشمندان مسلمان رایج و شناخته شده  ود
دارد. وحد  سرزمینی ایران از گهکر اسهامی متعهدد  ازعالمان مسلمان در دورترین نقطۀ دارالاسلام آگاهی 

دریه   ووهفسوم، نویسنده آشکارا از وحد  سرزمینی ایران و ز ان واحد آن سخن رانده اسهت. در آخهر، 
 هوده و  شههردهد حدود مملکت فرس  را ر  ا حهدود ایراننشان می ،این کتاب شهرهای مملکت فرس در

 هر دو واژه دلالت  ر یک پهنۀ جغرافیایی داشته است.
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 شهر از نگاه مسلمانانهای ایرانتحول و تنوع نام

های و یافتههه جغرافیههایی ،شهههر در متههون تههاریخیواژۀ ایران رواجتفصههیل در  ههاب  پههیش از ایههن  ههه
از  ی رخه، وجهود ایهن ها  سلسلۀ ایلخانی( سخن گفته شهد. أسیس)پیش از ت دورۀ اسلامی شناختی استان

 انیهرائهل شهدن م زی ها تمهااطلاعی از کار رد نام ایهران در دوران خلافهت، ضمن اظهار  یپژوهشگران 
در دورۀ  رانیهاسهرزمین ه  یو دوم  استان ۀدر دور رانیا نی ه سرزم اولی  لاد فرس و اطلاق و شهررانیا
در متون تاریخی اسلامی  رای اشهاره  هه دورۀ اسهلامی تهاریخ  شهررانیا ۀاند که واژاذعان داشته یسلاما

وحد  سرزمینی ایالا  ایران  ها آغهاز و  (104: 1395 ،اشرف؛ 115: 1387)جعفریان،  ایران استفاده نشده
 (.280: 1373)ررشی،  است دورۀ اسلامی تاریخ ایران دچار گسست شده

سهرزمین ایهران در متون دورۀ اسلامی  رای اشاره  هه  خلاف این ادهعا، ضمن آنکه نشان داده شد در ر
متهون در « مملکهت فهرس»و « شههرایران» ررسهی مفهاهیم  شهر استفاده شده،این دوره از مفهوم ایران

نسهبت تسهاوی  شههررانیمملکت فرس  ا ادهد میان مفهوم ی دورۀ اسلامی نشان میخیو تار ییایجغراف
؛ 4: 1927 ی،وهطخرلإ)ا «مملکهۀ فهارس ی ا هل و هه میو رصهبتها ارله شهررانیمملکۀ ا»:  رررار است

شهههر، أی رلههب  لههدان مملکههۀ کانههت أَرض العههراق تسههمی دل إیِههران »و  (9: 1938 ،حورههلا ن
 نیتفاو  ارطاره مقسهوم  ه یاعلم أن المسکون من ر ع الأرض عل» ا( ی1/289 :1955الحموی، «)الفرس

و  نهمیهمهن   انیهفالار ن.ایهو الهند و السودان و البر ر، و الروم و الترک و الار نیسبع امم کبار و هم: الص
از ایهن  (.10: 1961 ی،حمهزه اوهفهان«)وسط هکه الممالک، و رد أحاطت  هم هکه الامهم یهم الفرس ف

شههر وجهود شود که در دورۀ اسلامی تمایزی میان حدود مملکهت فهرس و ایرانبارا  چنین مستفاد میع
 ناحیۀ جغرافیایی واحدی اطلاق شده است.نداشته و هر دو نام  ه 

گویهد: پهارس چنهین می هه  زمان و علت نامیده شدن ایراندر ارۀ  التواریخ و القصصمجمل نویسندۀ 
: 1399التهوراریخ و القصهص،  )مجمهل «زیراکه اردشیر از پارس  رخاست ؛یان خواندندایران را زمین پارس»

اطلاق نام فارس  هه ایهران در اوایهل  ،دهد در نگاه نویسندۀ این کتاب تاریخی(. این عبار  نشان می592
طهلاق ، حتی اگر دیدگاه وی از نظر تاریخی نادرست  اشد و اوجود ایندورۀ ساسانی شکل گرفته است.  ا 

نگاران مسهلمان توان ادهعا کرد تاریخنام فارس  ه ایران پس از ورود اسلام  ه ایران شکل گرفته  اشد، نمی
تاریخ  اسهتانی ایهران و از دومهی  هرای ئل  وده و از اولی  رای اشاره  ههتمایزی میان نام ایران و فارس را

 اند.کردهتاریخ اسلامی آن استفاده 
گیری نام ایران دارد کهه  هرای مبحهث نام این حدود جغرافیایی پیش از شکل ه وی اشارۀ دیگری نیز 

تا روزگهار افریهدون زمهین ایهران را هنیهره خواندنهدی و هوشهنگ و »است:   سیار حائز اهمیتکنونی ما 
طهمورث و جمشید و ضحاک را پیشدادیان و پادشاهان هنیره گفتندی. چهون افریهدون ارلهیم را هع را  هه 

(. این عبار  نشان 591: 1399)مجمل التواریخ و القصص،  «د زمین ایران نام نهادند اضافت نام اوایرج دا
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از دورۀ  اسهتان تها زمهان وی  التواریخ و القصصمجمل  ینی نگارندۀ دهد، حدود ارلیم چهارم در جهانمی
سخنی انده شده است.  ه های گوناگونی از ربیل هنیره، ایران و فارس خونامضمن حفظ وحد  سرزمینی،  ه

ای در میان ر ع مسکون است که  ا وجهود نامیهده شهدن  هه  ینی ایرانی ارلیم چهارم ناحیهدیگر، در جهان
 عنوان یک واحد جغرافیایی حفظ شده است.های گوناگون در طول تاریخ وحد  سرزمینی آن  هنام

 ه این حهدود  رای اشاره های دیگری ام، ن«هنیره»و  «مملکت فرس» ،«شهرایران»مفاهیم علاوه  ر 
 «ارلیم  ا هل»نام نمونه، در  رخی متون دورۀ اسلامی  ه  رای ؛کار رفته است ه جغرافیایی در دورۀ اسلامی

متهون جغرافیهایی، تهاریخی، ( و در  رخی دیگهر از 2/591: 1374؛ مطهر مقدسی، 35 :1893)المسعودی، 
 ،نمونهه هرای (. 244: 1371 ی،نهیمت) خوانهده شهده اسهت لاد عجهم  امنهای این دوره  هاد ی و سفرنامه

 خهاوران نهد ازاکهه عبار  آن راهشهت ارلهیم  سرزمین اسلام را  ه چهارده ارلیم تقسیم کهرده و ،قدسیمَ
جبال، خوزسهتان، فهارس،  ،)ارمینیه و آذر ایجان( )طبرستان و گرگان(، رحاب )ماوراءالنهر و خراسان(، دیلم

عنصهری . شههر اسهتایران نطبه   هرم( که 258: 1906 ،یمقدس)ال نامیده «ارالیم اعاجم» کرمان و سند
خطهاب ب شاه عجم و شاه ایهران قهر دو لرا  ا  ،سلطان محمودممدوح خود،  نیز لخی شاعر دورۀ غزنوی 

نیز هنگام اشاره  ه سرزمین ایران از نهام ناورخسرو ربادیانی  لخی  ( و31-29: 1363)عنصری،  ررار داده

 (.97-85-31-26-20: 1363)ناورخسرو،  1عجم استفاده کرده است

شهر در متون تاریخی، جغرافیهایی و اد هی و شهواهد اگرچه، شواهد متعددی از کار رد نام ایران یا ایران
دی از کار رد نام ایران یا حتی شناختی دورۀ اسلامی وجود دارد، حتی در وور ِ پیدا نشدن هیچ شاه استان

استفاده نکردن و  ه فراموشی سپردن آن در دورۀ اسلامی،  از هم وجود شواهدِ کار رد مملکت ف رس و ارلیم 
عجم کافی  ود تا نشانگر تداوم وحد  سرزمینی ایران، حتی در غیاب نام ایران،  اشد. دریافت ما از  ررسی 

شباهت  ه دریافت ژان ا  ن، وزیر عجم در متون تاریخی و جغرافیایی  ی شهر، مملکت فرس و ارلیمنام ایران
را  رانیهنهام امختار فرانسه در ایران دورۀ راجار، نیست که  ا تأمل در اوضاع ایران  ه فراست دریافته  هود: 

 (.54: 1397 ،یی) ه نقل از طباطبا خواهد ماند رانیا رانْینخواهد مرد و ا رانیاز آن گرفت، اما ا توانیم
 ایه رانیها اسهتانی  ۀاز واژ در متون جغرافیایی، تهاریخی و اد هی دورۀ اسهلامی ضمن آنکه گفتنیست،

از  نیهز  اسهتان ۀدور رانِیهاشاره  هه ا یاستفاده شده،  راتاریخ ایران پس از اسلام اشاره  ه  ی را شهررانیا
، ملوک فرس،  لاد عجهم،  هلاد فهرسملوک عجم،  های مختلف اعم از ه وور فرس  ایعجم  یهاواژه

؛ 104: 1891 ،رسههته)ا ن الفههرس اسهتفاده شههده اسهت امیها اههل عجهم، مردمههان عجهم، ایههام العجهم و
؛ 83: 1361غزالههی، ؛ 1/260: 1965 ی،مسههعودال؛ 39: 1961 ی،وههفهانحمههزه ا؛ 4: 1927الإوههطخری، 

                                                                                                                                                           
مردی عجمی  ا من پیوست، که  ودم، ناگاه از فضل  اری، تبارک و تعالی همان روز چون  ا من دلیلی نبود که آن راه داند متحیهر می» .1

 «.ام، چون سلطان محمود غزنوی و پسر  مسعودمن  ارگاه ملوک و سلاطین عجم دیده»یا « او از آذر ایجان  ود
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 ،در متهون دورۀ اسهلامیرو، نی(. از ا98: 1385 ی، لخا ن؛ 383: 1384گردیزی، ؛ 59-58: 1988 ی،نورید
در  انیهرانیا نیاشاره  ه سرزم ی رایکسان  ه شهررانیا مانند لاد عجم  ایمملکت فرس مفاهیم جغرافیایی 
 .تمایزگکاری میان این دو اعتبار تاریخی نداردشده و  فادهاست یاسلام ودو دورۀ  استان 

از مفههوم  ،دههد نویسهندگان ایهن دورهۀ ایلخانی نیز نشهان می ررسی متون تاریخی و جغرافیایی دور
: 1393 نژاد،ی)فضهلفرس  ر خلاف نظر  رخهی پژوهشگران و های آن مانند عجمو سایر مترادف« ایران»

 /1: 1392 ،ی)همهدانیکسان  رای اشاره  ه ایران  استان و ایرانِ تحت لوای خلافت استفاده کرده ه (،178
؛ 1133 /2؛ 1280 /2؛ 1127 /2؛ 905 /1؛ 884 /1؛ 577 /1؛ 529 /1؛ 527 /1؛ 524 /1؛ 159 /1؛ 154
ایلخانی در اندیشهۀ « زمینِایران»( و 28: 1913؛ مستوفی، 85 و 55و  32 و 3: 1381 ،یضاوی؛  1465 /2

تهاریخ شهر  استانی ررار داشته که وحد  سهرزمینی آن در طهول نگاران دورۀ ایلخانی در تداوم ایرانتاریخ
اسلامی ایران نیز حفظ شده است.  ه این اعتبار، ایدۀ احیهاء وحهد  سهرزمینی ایهران در دورۀ ایلخهانی در 

 رسد. ه نظر میربل و  عد از دورۀ ایلخانی ررار دارد و نادرست  تاریخیتعارض  ا متون 
 

 دارالاسلام درونِ رونِیسرزمینی ایران زمین در ب وحدتتداوم 

گی ایران  استان در دورۀ اسلامی از موضوعا  مههم تهاریخ ایهران اسهت کهه در تداوم فکری و فرهن
 ؛19: 1358)فهرای،  های اخیر وجوه متعدهد و علهل آن مهورد  ررسهی و پهژوهش رهرار گرفتهه اسهتدهه

Davaran, 2010: 143-144  ،عهرب  ها  ۀحمل»پژوهشگران  زعم (.  ه81-73: 1400؛ خضری و جعفرپور
 : ب(2535 ،نی)معه «از اسلام رطع نکرد شیپ رانیرا  الکل  ا ا یاسلام رانیا ۀولا ت و مها ت را ط ۀهم

سهخنی دیگهر،  (.  هه489: 1399)طباطبایی،  «شهری یکسره خامو  نشدو مشعل فرهنگ و تمدن ایران
در دورۀ اسهلامی در  شته و تقدیر تهاریخی آنررار دا انری استان ا ۀدر تداوم دورن رایا یاسلام ۀدور خیتار

 (.497: 1399)طباطبایی،  جهان اسلام ررم خورده است درونِ  یرونِ
تاریخ دورۀ اسلامی ایران نه فصهلی از » جهان اسلام این است که درونِ مراد از حضور ایران در  یرونِ

زمین اسهت کهه انای از تاریخ ایهرتاریخ امپراتوری اسلامی است و نه در تعارض  ا آن ررار دارد،  لکه دوره
ادغهام  یاسلام یکه در امپراتور ی استان یکشورها گری ه خلاف د» (،146: 1394 ،یی)طباطبا «این کشور

در درون امپراتوری اسلامی، اما متمایز از آن، سرنوشهت خهود توانست »، «(489: 1399 ،یی)طباطبا شدند
 (.146: 1394 یی،طباطبا) «ررم زند را

کهه ایهران دانهد میهایی یکهی از رشهته را اد یها  فارسهی ،و ادب فارسی مزدیسنا ۀپورداود در مقدم
در محمهد معهین  (.3: 2535 ،نیمعه) داده و تاکنون گسسته نشهده اسهتاسلامی را  ه ایران  استان پیوند 

 دنشهان دههرا کوشیده است عناور تداوم ادب  استانی ایران در اد یا ِ ایرانِ دورۀ اسلامی  ،تحقی  مککور
 (.2535) نگرید  ه معین: 
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فرهنگهی ایرانهی پهیش از « آثهار»های خود سعی در نشان دادن محمد محمدی ملایری نیز در کتاب
اسلام در دورۀ اسلامی دارد. تمرکز محمدی ملایری  یشتر  ر انتقال متون  استانی  ه دورۀ اسلامی اسهت 

-251: 1374 ی،ریهملا یمحمهد) تاجگهکاری، توریعها های ، خطا هها، اندرزنامههاها، افسانهکه داستان
 (.219: 1374 ی،ریهملا یمحمهد) گیهردنجوم، پزشکی و هندسه را در  هر می ی اعم ازکتب علم و (281

اداری ساسانیان در دسهتگاه خلافهت اسهلامی توجهه دستگاه تأثیر ، وی  هو فرهنگی علاوه  ر تداوم اد ی
؛ 69-65: 1374 ی،ریهملا یمحمهد) داده است شرحرا  اری خلافتتشکیلا  ادنشان داده و وجوه ایرانی 

1379 :3/ 265-111266.) 
توضهیح و  ه نشهان داده توجههه شههری در دورۀ اسهلامیتداوم اندیشۀ ایرانن  هر َانری ک همچنین، ه

سهنهت  وی  ا سههروردی اعتقاد .  هه استتداوم اندیشۀ فلسفی دورۀ  استانی ایران در دورۀ اسلامی پرداخت
امهر »کهر ن  ها تأکیهد  هر  (.166: 1392 ،کهر ن) حکمت ایران  استان در دورۀ اسلامی احیاء شده اسهت

ای تدوین و تأسهیس شهده کهه فسهلفۀ ایرانهی فلسفه ،چنین نتیجه گرفته است که در گکر تاریخْ« 1ایرانی

شههری  خشی از اندیشۀ ایران را شهریاندیشۀ فلسفی ایران»طباطبایی پیرو  حث کر ن، شود. خوانده می
تهوان  هه دو دورۀ که علیرغم تحول و گسست در تاریخ ایران تداوم یافته و تهاریخ  سهط آن را می دانسته

 (. 83: 1392 یی،طباطبا) « استانی و اسلامی تقسیم کرد

های خهود وجهه تمهایز طباطبایی تلا  کرده در جای جهای نوشهتهجواد در حوزۀ اندیشۀ سیاسی نیز 
از اندیشۀ سیاسی اسلام که  ر اساس کتاب و سنت اسهلامی تهدوین  دورۀ اسلامی ایران راندیشۀ سیاسی ا

های  اسهتانی رو  ا ارتدای  هه»نامه نویسی دورۀ اسلامی ایران سیاست وی  ر آن استشده نشان دهد. 
در ادامهۀ سهنت ( و 69: 1394)طباطبهایی،  «تأمل در ارۀ ردر  پرداخته شهری  هو شیوۀ فرمانروایی ایران

نخسههتین »از  مقفهههع ن(. ا139: 1394)طباطبههایی،  اسههت اندرزنامهه نویسههی دورۀ ساسههانی تههدوین شههده
خواجهه »و  (22:  1394)طباطبهایی،  « هه دورۀ اسهلامی شههریایران نمایندگان  هزرگ انتقهال اندیشهۀ

ه در عمل و نظر گهامی  هزرگ در نامه نویسی در ایران است کالملک نخستین نمایندۀ  زرگ سیاستنظام
 هر تههداوم اندیشهۀ سیاسههی افهزون (. 177: 1394 یی،طباطبهها) «تهداوم اندیشهۀ سیاسههی ایهران  رداشهت

 اسهتان در دورۀ  وجود  رخی عناور در حوزۀ حکمرانی نیز حکایت از تداوم تجهارب ایرانیهانِ ،شهریایران
 (.Bosworth, 1973: 52) های آن هستندنهترین نموسالاری از مهماسلامی دارد که نهاد وزار  و دیوان

جهان اسهلام گفتهه شهد، پهژوهش  درونِ آنچه در ارۀ حضور فرهنگی و فکری ایران در  یرونِ ۀ ر پای
شهر ضمن حضور در دارالاسلام از سایر  لاد اسهلامی دهد از وجه جغرافیایی نیز  لاد ایرانحاضر نشان می

مسهالک و  رسهته،ا ن الاعلاق النفیسۀی این دوره از ربیل خیو تار ییایجغراف متوناند.  ررسی متمایز  وده

                                                                                                                                                           
1. res iranica 
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مسهالک و ی و ههانیج اشهکال العهالم ی،مقدس میاحسن التقاسحورل، ا ن وورۀ الارض ،یاوطخر ممالک
دهد ضمن انضمام  لادِ خراسان، مهاوراءالنهر، فهارس، سیسهتان، کرمهان، نشان می  کری اندلسی ممالک

شهر،  لاد فهرس های ایراندارالاسلام، جمیع این  لاد  ا نام ذر یجان، جبال، ارمینیه و عراق  هخوزستان، آ
؛ 257: 1906؛ المقدسهی، 105: 1891رسهته، )ا ن اسهت و مملکت عجم از سایر  لاد اسلامی متمایز شده

(.  ههدین 35-34: 1368؛ جیهههانی، 62 /2: 2003؛ البکههری، 9: 1938حورههل، ؛ ا ن4: 1927الإوهطخری، 
 سهرزمین  اسهتانیوحهد  ای مسهتقل  هوده و ، این ناحیه از حیهث جغرافیهایی ناحیههتوان گفتاعتبار می

 در  یرونِ درونِ دارالاسلام تداوم یافته است. نیز شهر در دورۀ اسلامیایران
 

 نتیجه

شههر از ایران ، اسهتقلال سیاسهیهای مسهلماندست عربشدن ایران  ه   ا سقوط سلسلۀ ساسانی و فتح
خلافت و تأسیس حکومهت ایلخهانی . سرانجام،  ا فروپاشی ضمیمۀ دارالاسلام شد آن ایالا  میان رفت و

کرها  در متهون  هه« زمینایهران»زمین تجدید شهد و مفههوم در سدۀ هفتم هجری استقلال سیاسی ایران
تهوجهی ر گرفهت. نظهر  هه کمتاریخی، جغرافیایی، اد ی و مسهکوکا  دورۀ ایلخهانی مهورد اسهتفاده رهرا
یک واحهد سیاسهی مسهتقل در  پژوهشگران معاور  ه متون جغرافیایی، عدم استفاده از نام ایران  ه عنوان

شهر در متون جغرافیایی و تاریخی پیش از دورۀ ایلخهانی نسهبت متون و اسناد تاریخی و رلهت کار رد ایران
، «ارلهیم عجهم»و « مملکهت فهرس»لمان از مفهاهیم  ه دورۀ ایلخانی و استفادۀ  یشهتر نویسهندگان مسه

در دورۀ  شههرایران گسسهت وحهد   هلادِو  در دارالاسهلاماذعان  ه ادغام  لاد ایران  پژوهشگران معاور
رلمهرو   هه «کیژنوسهتال» یااشهاره ی رالخهانیا ۀاز دور شیپه مککور در متونِ شهرِرانیا و داشته اسلامی

رواج داشهته « السنۀ اد ی»اذهان مردمان آن دوره  اری مانده و در در  اند کهدانسته استانی سرزمین ایران 
سقوط سلسهلۀ ساسهانی آن هنگام استقلال سیاسی  ا فروپاشی وحد  سرزمینی ایران  ،آنانزعم   ه است.

و احیاء آن تنها پس از سقوط خلافت اسلامی و تأسیس سلسلۀ مستقله ایلخانی تحقه  پیهدا از میان رفته 
از تأسهیس  ، پهیشدانهان و ادیبهان مسهلماننگاران، جغرافی ا این حال، نظر  ه توویف تاریخ کرده است.

ع و استفاده از آن هنگام اشهاره  هه زادگهاه و محهل سهکونت شهر  ا افعال مضارسلسلسۀ ایلخانی، از ایران
رایهج، کهار رد مفههوم  نشان داد،  ر خلاف نظر پژوهش حاضر یهاافتهی خود و رلمرو سلاطین معاورشان

مسهلمان در  دانهانویژه جغرافینبوده و مورخهان و  هه« السنۀ اد ی»شهر در دورۀ اسلامی محدود  ه ایران
و زادگهاه و  از آن در معنای معاور زمهان خهود اسهتفاده کهرده تا اندلسْ النهرجهان اسلام از ماوراء ۀگستر

در دورۀ اسلامی ضهمن اشهاره  شهررانیاند.  نا راین، مفهوم اشهر نامیدهسرزمین مورد مطالعۀ خود را ایران
 ه سرزمین ایران در دورۀ  استان  رای اشاره  ه سرزمین ایهران در دورۀ اسهلامی نیهز اسهتفاده شهده و در 

جیحهون تها فهرا  فراتهر  یساسان یالگواز که گاه   وده ایزنده و پو دورۀ اسلامی تاریخ ایران نیز مفهومی
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شده است. علاوه  ر مفهاهیم  اسهتانی و شام را نیز شامل ماوراء النهر  مانند یترعیوس یهانسرزمیو  رفته
که  رای اشاره  ه سرزمین ایران در متهون اسهلامی اسهتفاده شهده، اندیشهمندان « هنیره»و « شهرایران»

ی اشاره  ه جمیهع  را و مملکت فرس ، ارلیم  ا ل، ارلیم چهارمعجم میارلمسلمان از مفاهیم دیگری مانند 
اسهتفاده  عهراق و مهاوراءالنهر جهان،یسهند، خراسهان، جبهال، آذر  ستان،ی لاد فارس، خوزستان، کرمان، س

تهوان نتیجهه گرفهت اندیشهمندان میاعتبهار،  نیا ه نسبت تساوی دارد. « شهرایران»اند که  ا حدود کرده
و آن را  مسلمان این ناحیۀ جغرافیایی را  ا استفاده از اسامی متعدد از سایر  لاد دارالاسهلام متمهایز سهاخته

 اسهلامیدر دورۀ  شهررانیا  استانی سرزمینوحد  اند.  نا راین، ناحیۀ جغرافیایی مستقلی  ه حساب آورده
 افتههیدرونِ دارالاسهلام تهداوم  رونِیهدر   یخلافهت اسهلام یۀدر سها و نی آاسیاستقلال س ابیغ نیز در

 1است.
  

                                                                                                                                                           
 های ارزشهمند وتووهیه ی هرافر، تورج دریایی و یاسهر رزوینهی حهائری دکتر محمد ارر وثوری، شهرام یوسفی ردرگران تادانز اسا .1

ههای آخهر عمهر رغم وخامت  یمهاری در ماه هو  رای استاد فقید جواد طباطبایی که  تشکر و امتنان را دارم تینهاهایشان دلگرمی
  هره نگکاشتند، آمرز  الهی را مسئلت دارم. یهایشان ها و امید خشینویسنده را از راهنمایی
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